
 

  ؟عهم؟بیت ادبی آیه مباهله از منظر دلالت بر فضائل اهل تفسیر
  ١زاده محمدعلی هادی

  چکیده
تـوان از  این بود که آیـا مـی ،های مهم در مواجهه با آیه شصت و یک سوره آل عمران یکی از پرسش

و پرسش دیگر اینکه بررسی این آیه از منظـر  ؟استفاده کرد ؟عهم؟این آیه برای اثبات فضیلت اهل بیت
با بررسی و مطالعه کتب تفسیری فـریقین و  ؟تفاسیر ادبی چه میزان در تحقق این امر اثرگذار است

دقت در آراء و نظرات آنان دریافت شد که ایـن آیـه از مهمتـرین آیـات قرآنـی اسـت کـه در زمینـه 
آیه  اگرچه این .مورد توجه و احتجاج مفسرین و نیز متکلمین قرار گرفته است ؟عهم؟فضیلت اهل بیت

اما از منظر ادبی نیازمنـد  ،از منظر تفسیری و کلامی مورد بحث و مناقشات زیادی قرار گرفته است
بر یک فـرد  »نسائنا« تری است و نکات مورد مناقشه مانند تطبیق واژه بحث و بررسی بیشتر و جامع

در این مقاله سـعی  .با شواهد قرآنی تبیین شده است ،و نکات دیگر درباره این آیه »ابنائنا« و تطبیق
کار رفتـه در  ای و براساس رویکرد ادبی و توجه به نکات و ظرایف بـه شده است تا با روش کتابخانه
بـر  »أبنائنا« آنچه که روشن شد این است که تطبیق .پرداخته شود ؟عهم؟آیه به اثبات فضیلت اهل بیت

از نظر ادبی قابـل اثبـات  ؟ع؟میرمؤمنانبر ا »أنفسنا« و ؟سها؟بر حضرت فاطمه »نسائنا« و ؟عهما؟حسنین
  .نیست است و جای مناقشه
  .تفسیر ادبی ،اهل بیت ،مباهله :واژگان کلیدی

   

                                                                          
  قم. ؟رحهما؟طلبه پایه سوم مدرسه شهیدین. ١
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  مقدمه .١
، طبرسـی؛ ۶٣  ص، ٢  ج، ق ١٣٩٩، اثیـر ابـن( الدار از ابتداء دعوت در داستان یوم ،؟ع؟ولایت امیرمؤمنان

؛ ١۵۴  ص، ٣  ج، تـا بـی، طبری( داستان برائتو در  )٢٩  ص، ق ١۴١٣، شیخ مفید؛ ٢٠۶  ص، ٧  ج، ق ١٣٧٩
 )٢٧۴  ص، ٣  ج، ق ١۴١۵، طبرسـی( و به ویـژه در واقعـه غـدیرخم »)توبه« تفسیر سوره، ١  ج، تا بی، آلوسی

مـورد اخـتلاف قـرار  ،و قدرت گرفتن جریـان نفـاق ؟ص؟اما پس از رحلت پیامبر ،مطرح بوده است
برای اثبات ایـن امـر  .نیازمند اثبات و احتجاج گردیدو  )٨١۵  ص، ٢  ج، ١٣٩٠، صفائی حائری( گرفت

 .به آیاتی از قرآن نیز استدلال شده اسـت ،؟ص؟افزون بر استدال به وقایع تاریخی و تصریحات پیامبر
شک یکی از مهمترین آیات قرآنی که در این مسئله مورد توجه و احتجاج مفسرین و نیز علمـای  بی

خداونـد متعـال در  .موسوم به آیه مباهله اسـت ،سوره آل عمران ۶١آیه  ،علم کلام قرار گرفته است
پس هر کس با تو درباره بندگی و رسالت عیسی مجادله کرد بعد از علمـی کـه « :فرماید این آیه می

ما زنـان خـود و شـما  ،و شما فرزندان خود را ،به ایشان بگو بیایید ما فرزندان خود ،از مطلب یافتی
و شما نفس خود را بخوانیم و سـپس مباهلـه کـرده و دوری از رحمـت  ،خودما نفس  ،زنان خود را

وگـوی پیـامبر  گفـت ،گرچـه محـور اصـلی ایـن آیـه ١».درخواست کنیم ،خدا را برای دروغگویان
 ،اسـت ؟ص؟با مسیحیان نجران درباره عقاید آنان و نیز اثبات نبوت و حقانیت پیـامبر اسـلام ؟ص؟اکرم

 ؟عهم؟توان از آیه برای اثبات ولایت اهل بیـت می ،هوم آیه و بررسی مصادیق آناما با توجه به معنا و مف
  .استفاده کرد

در این زمینه مقالات و کتب متعددی به رشـته تحریـر درآمـده اسـت کـه هـر کـدام از ابعـاد 
از » مباهلـه« تفسـیر آیـه، ١٣٨٣تابسـتان و پـاییز ، ایلقـار، زاده اسـماعیل( .اند گوناگون به بیان مباهله پرداخته

حاجی علـی ؛ ٨٧ـ١٠۶ ص ،١١و  ١٠ش ، پژوهشنامه حکمت و فلسفه اسلامی، و اهل سنت ؟عهم؟دیدگاه اهل بیت
مطالعات تطبیقی قـرآن ، در آیه مباهله ؟عهم؟بررسی تطبیقی فضایل اهل بیت، ١٣٩٧پاییز و زمستان ، عبدالله، لالائی

، در آیـه مباهلـه» نسائنا« واکاوی معنای، ١٣٩٨تابستان بهار و ، نسرین، انصاریان؛ ٨٣ـ١١٣ ص ،١١ش ، و حدیث
  )٢۴ـ٧ ص ،١٠ش 

های موجود در ایـن زمینـه بـه بررسـی و  آوری داده اما در این مقاله تلاش شده است تا با جمع
                                                                          

كَ فيِهِ منِْ نَعْدِ م﴿. ١ بنْاءَنا ندَْعُ  تعَالوَاْ فَقُلْ  العِْلمِْ  منَِ  جاءَكَ  افَمَنْ حَاجَّ
َ
بنْاءَكُمْ  وَ  أ

َ
غْفُسَنا وَ  نسِاءَكُمْ  وَ  نسِاءَنا وَ  أ

َ
غْفُسَكُمْ  وَ  أ

َ
 نبَتْهَِـلْ  عُمَّ  أ

ِ  لَبَ  ابِّ  لعَْنتََ  فَنَجْعَلْ    ﴾ينَ الكْاذنِ
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شایان ذکـر اسـت در ایـن مقالـه تنهـا بـه بخـش  .بندی آیه مباهله از منظر ادبی پرداخته شود جمع
مسائل پیرامونی آن پرداخته شـد و شایسـته اسـت ابعـاد دیگـر آن مـورد محدودی از این موضوع و 
  .بررسی و واکاوی قرار گیرد

 مفهوم شناسی .٢
  .پردازیم تری هستند می در این قسمت به بررسی کلماتی که نیازمند توضیح بیشتر و دقیق

  مباهله .١ـ٢
، ١  ج، م ١٩٧٩، فــارس نابــ( .و دارای معــانی متعــددی در لغــت اســت »بهــل« واژه مباهلــه از ریشــه

 ،»نـوعی از دعـا و تضـرع« ،»آزاد گذاشتن« :توان به مواردی چون از جمله این معانی می )٣١٠  ص
؛ ۵۶  ص، م ١٩٧٩، زمخشـری( .اشـاره کـرد »لعن کـردن« ،»ترک گفتن« ،»آب قلیل« ،»رها ساختن«

گذرا به موارد استعمال با نگاهی  )١۴٩  ص، ق ١۴١٢، راغب اصفهانی؛ ١۶۴٣  ص، ۴  ج، ق ١٣٧۶، جوهری
گردد که در جمیع موارد استعمال این ماده یک اصل واحـد  روشن می ،زبانان این ماده در میان عرب

 ١۴٣٠، مصـطفوی( وجـود دارد ،»ترک گفـتن« و »رها ساختن« که عبارت است از ،و ثابت در معنی
سـوره آل  ۶١یـل آیـه در ذ ــ »نبتهـل« و به همین خاطر است کـه متـرجمین واژه )٣٧۵  ص، ١  ج، ق

، ق ١۴٢٣، ابوحیـان؛ ٧٢  ص، ١١  ج، ق ١۴١۴، منظـور ابـن( ؛انـد را به معنای لعن و نفرین دانسـته ـ عمران
دنبال دستیابی بـه  به ،زیرا شخص در مباهله با طرد نفس خود و رها کردن آن و تضرع )١٨٨  ص، ٣  ج

دوری او از رحمـت  خلوص و توجهی تام به خدای متعال جهت درخواست لعـن طـرف کـاذب و
در اصـل  »ابتهال« نکته حائز اهمیت در معنای اشاره شده این است که .الهی و قرب خداوند است

بر خلاف آنچه در اکثر تفاسیر به آن پرداخته شـده  ؛ای برای لعن است و نه خود لعن مقدمه و زمینه
  )٣٧۵ـ٣٧۶  ص، ١  ج، ق ١۴٣٠، مصطفوی( .است

مباهله همواره از شدت و تاکید بیشتری نسـبت بـه  :اند لعنت گفته در بیان تفاوت بین مباهله و
امـا بهـل  ،است که در آن مفهومی مبغوض است »طرد« زیرا لعن به معنای ؛لعنت برخوردار است

واژه مباهلـه  .)٣٧۶  ص، همان( است و مفهومی اعم از لعن دارد »رها ساختن و استرسال« به معنای
، ماسـینیون( .ای وام گرفته شده از زبان سریانی و عبری اسـت واژه ،ربیای ع با وجود اشتقاق از ریشه

  )۶٧  ص، ١٣٧٨
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 ؛معنای درخواست لعن و عذاب و نفرین طـرفین بـرای یکـدیگر اسـت مباهله در اصطلاح به
به این ترتیب که اگر یکـی از طـرفین نـزاع دربـاره یـک مسـئله مهـم  )١۴٠  ص، ١  ج، تا بی، زمخشری(

دو طرف به درگاه الهی تضرع برده و از او بخواهند طـرف دروغگـو را  ،قانع نشودمذهبی و اعتقادی 
  )۴۵٧  ص، ١  ج، ١٣۶٧، طریحی( .رسوا سازد

 تفسیر ادبی .٢ـ٢
در  .است ها ندارترین آ تفسیر ادبی یکی از ریشه ،های تفسیری موجود از قرآن کریم در میان گرایش
آیات شریفه را از منظر علوم ادبی تحلیل کرده و به طـرح مفسر در پی آن است تا  ،این نوع از تفسیر
  .بپردازد ،...نحوی و ،یعنی مسائل صرفی ،مسائل ادبی قرآن

های قرآن کریم است که مفسران در دوران معاصر بیشـتر از  تفسیر ادبی جزء آن دسته از تفسیر
شـترک ایـن تعـاریف آن وجـه م .اند گذشته به تشریح و تعریف این مفهوم و مسائل ذیل آن پرداخته

هـای مختلـف از  بررسـی قرائـت ،بلاغی ،است که مفسر در این نوع از تفسیر به بیان عناصر لغوی
  )٢۵۴ـ٢۶٩  ص، ١٣٨٢، رضایی اصفهانی؛ ۶۴۴  ص، ١  ج، ١٣٩٠، ری شهری( .کند توجه می ...قرآن و

 تفسیر آیه مباهله .٣
بـه  ،نخست به مرور شأن نزول آن و پـس از آن ،برای آشنایی با فضای نزول آیه ،در ذیل این مبحث

  .پردازیم نکات تفسیری قابل برداشت از آیه و سیاق آن می

 شأن نزول آیه .١ـ٣
هیأتی از مسـیحیان منطقـه  )۴۴٩  ص، ١  ج، ١٣٧١، یعقوبی( ،الحجه سال نهم هجری ذی ٢۴در تاریخ 

که ناقوسشان  درحالی )٢٢٠  ص، ٣  ج، ق ١۴١۵، طبری( ١»سید« و» عاقب« ،»أیهم« نجران با سرپرستی
وارد مسجد شده و هنگام  ؟ص؟به مدینه آمده و پس از نماز عصر همراه پیامبر، را نیز با خود آورده بودند

در واکـنش بـه اعتـراض  ؟ص؟رسـول خـدا. نماز ناقوسشان را به صدا درآورده و برای نماز صف بستند
آمـده و  ؟ص؟نزد رسول خـدا) به سمت مشرق( آنان پس از نمازشان. رهایشان کنید: اصحاب فرمودند

                                                                          
نفر سواره که چهارده نفر از اشراف در بینشان بود. در میان آنها سه نفرشان برتر بودند و ریاست داشتند: عاقب عبدالمسـیح  ۶٠. ١

 بن علقمه که اسقف و عالم بزرگ و صاحب مِدراسشان بود. دار و ابوحارثه که امیرشان بود، و أیهم که قافله
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به شهادت بر لا اله الا اللـه و اینکـه مـن رسـول « :فرمود؟ »کنی میبه چه چیزی دعوت « :پرسیدند
 :گفتنـد». ها را داشت خدایم و عیسی بنده مخلوق خداست که خوردن و آشامیدن و رفتارهای انسان

آیـه ، هـا نخداوند متعال در جواب سـؤال آ» ؟اید دیده ،آیا فرزندی را که بدون پدر به دنیا آمده باشد«
هماننـد حضـرت  ؟ع؟اعلام کرد که عیسی ها ننازل فرمود و به آ ؟ص؟از سوره آل عمران را بر پیامبر ۵٩
وقتی که هیأت مسیحی از پاسخ به این سوال عـاجز و . وجود آمد است که بدون پدر و مادر به ؟ع؟آدم

 هـا نبر اساس دستور الهی آ ؟ص؟پیامبر اسلام، ای خود اصرار ورزیدندمبهوت ماندند و بر جهل و ادع
اسـقف . درخواسـت مهلـت نمودنـد ؟ص؟آنان این دعوت را پذیرفته و از پیـامبر. را به مباهله فراخواند

اگر با قـومش بـه مباهلـه . نگاه کنید ؟ص؟شما فردا به محمد: چنین گفت ها ناعظم هیأت مسیحی به آ
اش  اما اگر فقط با اهل و خانواده، زیرا چیزی در بساط ندارد؛ نیست و با او مباهله کنیداو پیامبر ، آمد

الحجـه نصـاری بـه محـل  ذی ٢۴گاه  فردای آن روز و در صبح. از مباهله با او بترسید، به مباهله آمد
 )٢۵۶  ص، ١  ج، ق ١۴١٧؛ ١٧٩  ص، ١  ج، ق ١۴١٢، طبرسـی؛ ٨١  ص، ٢  ج، ١٣٧١، یعقـوبی( .آمدنـد ١مباهله

آن حضـرت . آمدنـد ؟سها؟و فاطمـه ؟عهم؟حسـن و حسـین، نیز همراه با علی بن ابیطالب ؟ص؟پیامبر اکرم
رفتنـد و  در پـیش روی او راه مـی ؟عهما؟را گرفتـه بـود و حسـن و حسـین ؟ع؟دست علی بن ابی طالب

رسـول آنان هنگامی که از نسبت همراهـان بـا . )همان( پشت سر آن حضرت بود ؟سها؟حضرت فاطمه
ما ! یا اباالقاسم: گفت ؟ص؟از مباهله امتناع ورزیدند و اسقف اعظم مسیحیان به پیامبر، خدا آگاه شدند
بر پرداخت جزیـه مصـالحه  ها ننیز با آ ؟ص؟پیامبر اکرم. کنیم بلکه مصالحه می، کنیم با تو مباهله نمی

  )٣٠٩  ص، ٢  ج، ق ١۴١۵، طبرسی؛ ٨١ـ٨٣  ص، ٢  ج، ١٣٧١، یعقوبی؛ ١٠۴  ص، ١  ج، ق ١۴٠۴، قمی( .نمود
بینم که اگر از خدا تقاضـا کننـد  هایی می من صورت :گفت ها ندر روایتی نیز آمده که اسقف آ

مباهله نکنیـد کـه هـلاک خواهیـد شـد و  ها نهرگز با آ .چنین خواهد کرد ،ها را از جا برکند که کوه
، تـا بـی، مقریـزی؛ ٣١٠  ص، همـان( .دیگر یک مسیحی تا روز قیامت بر روی زمین باقی نخواهد ماند

  )٩۵ـ٩۶  ص، ٢  ج

 نکات تفسیری آیه .٢ـ٣
  .ابتداء باید به چند مسئله توجه داشت ،ها نکار برده شده در آیه و مراد از آ برای فهم دقیق تعابیر به

                                                                          
 واقع شده است. ؟ص؟نجار، خارج از شهر مدینه و در فاصله دو کیلومتری از مسجد النبی شود این رخداد در محله بنی . گفته می١
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متفـاوت از ضـمیر در  »أنفسنا« و »نسائنا« ،»أبنائنا« در »نا« ضمیر :تفاوت ضمائر :مسئله اول
طـرفین ( و هیـأت مسـیحی ؟ص؟رسول اکرم ،»ندع« زیرا که مرجع ضمیر در فعل ؛است »ندع« فعل

گونه که ایـن  همان .و همراهان ایشان است ؟ص؟پیامبر اسلام ،»نا« اما متعلق ضمیر ،است )تخاصم
هـر یـک از مـا و  :فرمایـد نوع از بیان و بکارگیری صنعت ایجاز از معنا هم قابل فهم است کـه مـی

  )٢٢٣ ص، ٣  ج، ق ١۴٠٢، علامه طباطبایی( .و نساء و انفس را دعوت کندابناء  ،شما
 ،مسئله بعدی که در این آیه مورد توجه مفسرین قرار گرفتـه اسـت :تفصیل در بیان :مسئله دوم

اگرچه مباهله و ملاعنه میان شـخص  ،است »أنفسنا« و »نسائنا« ،»أبنائنا« تفصیل آیه مباهله و بیان
  .بزرگان نصاری استو  ؟ص؟رسول خدا

عبارتی  دادن دعوت به فرزندان و زنان بدین دلیل بوده است که این ملاعنه و به تفصیل آیه و تعمیم
زیرا با توجه به اینکه خداوند متعال محبت انسان نسبت به نزدیکـان و ؛ آورتر باشد اطمینان، احتجاج

طرف مقابل در مباهله متوجه ، با این عمل، استتر قرار داده  به ویژه فرزندان خود را شدیدتر و با دوام
و بـه ، شود که وی به صدق دعوی خود ایمان کامل و به خداوند متعال نیـز اعتمـاد دارد این نکته می

با این . ابتدا فرزندان و سپس زنان و در وهله آخر انفس را ذکر کرده است، جهت است که در آیه همین
ما زن و فرزند و خود شما را نفرین کنیم : اند تفسیر این آیه گفته بیان برخی از مفسرین که در، توضیح

زیـرا بیـان ؛ درست نیست )٣۵٢  ص، ٣  ج، ١٣٧۴، موسـوی( ،و شما زن و فرزند و خود ما را نفرین کنید
 )٢٢٣  ص، ٣  ج، ق ١۴٠٢، علامه طباطبـایی( ،این نکته مستلزم بطلان کلامی است که به آن پرداخته شد

  )١٨٠  ص، ١  ج، ق ١۴١٢، طبرسی( .خوبی بر فضیلت اصحاب کساء بر دیگران دلالت دارد لذا این آیه به
و امـام حسـن و  ؟سها؟و حضرت فاطمـه ؟ع؟تواند در شأن امام علی آیا آیه مباهله می :مسئله سوم

  ؟!نازل شده باشد ؟عهما؟امام حسین
آیـه مباهلـه  ،آن اینکـهکننـد و  سـوره آل عمـران وارد مـی ۶١برخی از افراد اشکالی را بـر آیـه 

زیرا لفـظ  ؛باشد ؟عهما؟و امام حسن و امام حسین ؟سها؟و حضرت فاطمه ؟ع؟تواند در شأن امام علی نمی
 ،شود که حداقل سه مصداق داشـته باشـد جمع دلالت بر سه و بیش از آن دارد و وقتی استعمال می

 و مصـداق ؟سها؟فاطمـه ،را »نسـائنا« و مصداق ؟عهما؟حسنین ،را »أبنائنا« که مفسرین مصداق درحالی
  .اند و این صحیح نیست دانسته ؟ع؟امیرالمؤمنین ،را »أنفسنا«

بـر متعـدد بـودن ابنـاء و نسـاء و انفـس ، در پاسخ به این اشکال باید متذکر شد که صدق کلام
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 چه مـرد و ـزیرا هدف از مباهله و ملاعنه این است که طرف ناحق با تمامی نفراتش ؛ موقوف نیست
و هم روایات ، و این مسئله مورد اتفاق مفسرین است، هلاک گردد ـ چه کوچک و چه بزرگ، چه زن

، شد برای مباهله مقابل هیأت مسیحی حاضر می ؟ص؟و هم تاریخ مؤید این است که وقتی رسول خدا
. نکـردرا با خود همـراه  ؟عهما؟و امام حسن و امام حسین ؟سها؟و حضرت فاطمه ؟ع؟احدی جز امام علی

اصولا مراد از لفظ آیه و مصداق آن متفاوت است و این موضوع امری است مسـبوق بـه ، علاوه بر آن
درحالیکه شأن نزول آن یک فرد ، کند سابقه که خدای متعال موضوع حکمی را به صیغه جمع بیان می

ِينَ فُظَاهرُِونَ ﴿ :فرماید به عنوان نمونه خداوند متعال می؛ مشخص بوده است َّȆمنِْكُمْ مِـنْ نسَِـائهِِمْ مَـا  ا
هَاتهِِمْ  مَّ

ُ
با اینکه فرد معینی زن خود را ظهار کرده بود و آیه در شان او نازل شده بود  )٢، مجادلـه( ١﴾...هُنَّ أ

ِينَ فُظَاهرُِونَ منِْ نسَِائهِِمْ عُمَّ فَعُودُونَ لمَِا قاَلوُا﴿ :فرماید و در ادامه می َّȆَدر جای دیگری  و یا )٣، مجادله( ٢﴾وا
ُ قوَْلَ ﴿ :فرماید می، خدا فقیر و من توانگر هستم، از قرآن کریم درباره شخصی که گفته بود لقََدْ سَمِعَ ابَّ

غْنيَِاءُ 
َ
نُْ أ

َ
َ فقَِيٌر وَنح ِينَ قاَلوُا إنَِّ ابَّ َّȆیا در پاسخ شخصی که پرسیده بود چگونه انفـاق  )١٨، آل عمران( ٣،﴾ا

َ ﴿ :فرمود؟ کنیم لوُنكََ مَاذَا فُنْفِقُونَ قلُِ العَْفْوَ ي
َ
توان به  و آیات بسیاری از این دست که می )٢١٩، بقره( 4﴾سْأ

  )٢٢۴  ص، ٣  ج، ق ١۴٠٢، علامه طباطبایی( .استناد کرد ها نآ
  ؟باشد »أنفسنا« تواند مصداق نمی ؟ص؟چرا پیامبر اکرم :مسئله چهارم

زیـرا او  ؛باشـد »أنفسـنا« تواند مصـداق نمی ؟ص؟اکرمپیامبر  :در جواب به این سوال باید گفت
کننده است و این درحالی است که دعوت انسان از خود در میان اقوام و ملـل مختلـف  خود دعوت

اشـاره  »أنفسنا« و ناگزیر قول .تواند غیر را دعوت کند امری غیر مسموع است و این عبارت فقط می
شـدند و  ؟ص؟ذشته اشاره شد تنها کسانی که همراه پیامبرطور که در گ است و همان ؟ص؟به غیر رسول

 ؟عهما؟و امـام حسـن و امـام حسـین ؟سها؟و حضرت فاطمـه ؟ع؟امام علی ،با او در مباهله حاضر بودند
  )٧۶۴  ص، ٢  ج، تا بی، طبرسی( .است ؟ع؟امیرالمؤمنین ،»أنفسنا« فلذا مراد از ،بودند

                                                                          
حـرف مـادر گویند: پشت تو پشت مادر من است، ایـن همسـران بـه صـرف ایـن  هایی که از شما به همسر خود می . آن١

  شوند. نمی ایشان
  گردند. کنند بعد پشیمان و از گفتار خود بر می و کسانی که زنان خود را ظهار می .٢
 خدا فقیر و ما توانگریم. خدا شنید سخن کسانی که گفتند: .٣
  عفو را. بگو: چه انفاق کنند؟ پرسند از تو می. 4
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  »ابنائنا« مراد از .١ـ٢ـ٣
هستند و به گفته ابوبکر رازی  ؟عهما؟امام حسن و امام حسین، »أبنائنا« مفسرین مراد ازطبق نظر جمیع 

هستند و فرزندان دختر نیز فرزنـدان  ؟ص؟أبناء رسول الله، ؟عهما؟این موضوع دلالت بر آن دارد که حسنین
 ؟ص؟کما اینکـه رسـول اکـرم )۴٨۵  ص، ٢  ج، تا بی، طوسی؛ ٧۶٣  ص، همان( ؛شوند  حقیقی محسوب می

، ۴  ج، ق١۴١۵، حـویزی؛ ٣٠  ص، ٢  ج، ق ١۴١٣، شـیخ مفیـد( ١»ابناي هذان إمامان قاما أو قعـدا« :فرمودند

إنّ كل بني بنـت ينسـبون إلـی أبـيهم إلاّ أولاد فاطمـة فـإني أنـا « :و نیز در قول دیگری فرمودند )٢٨۴  ص
  )٢۵۵  ص، ۴٣  ج، م ١٩٨٣، مجلسی( ٣.»إنّ إبنی هذا سيدّ« :و نیز فرمود )همان( ٢»أبوهم

  »نسائنا« مراد از .٢ـ٢ـ٣
زیـرا  ؛اسـت ؟سها؟حضرت فاطمه ،»نسائنا« در این باره نیز مفسرین بر این نظر اتفاق دارند که مراد از

در مباهله حاضر نبوده است و این امر دلالت بـر تفضـیل حضـرت بـر  ـ جز ایشانـ کسی از زنان 
  )٧۶۴ ص، ٢  ج، تا بی، طبرسی( .کند را تقویت می جمیع زنان دارد و آن

  »أنفسنا« مراد از .٣ـ٢ـ٣
از جمله دلائلی کـه بـر ایـن موضـوع  ؛است ؟ع؟امام علی ،»أنفسنا« طبق نظر اکثر مفسرین مراد از

 ؟ع؟حسـن« :اشـاره کـرد کـه فرمودنـد ؟ع؟توان به روایتی از امام زین العابـدین می ،کنند دلالت می
کـه کـافران اهـل کتـاب بـه تکـذیب و مناقشـه بـا او هنگـامی  ؟ص؟خداوند متعال به محمد :فرمود

بگو بیایید پسران ما و پسران شما و زنان ما و زنان شما و خود ما و خـود شـما را « :فرمود ،پرداختند
 از ؟ص؟رسـول خـدا .»سپس اسـتغاثه کنـیم و لعنـت خـدا را بـر دروغگویـان قـرار دهـیم ،بخوانیم

مادر من را از میان مردم با خـود  ،فاطمه »نسائنا« و از ،رادرممن و ب »ابنائنا« و از ،پدرم را ،»انفسنا«
 .»از گوشت و پوست و خون و جان او هستیم و مـا از او و او از ماسـت ،پس ما اهل او ؛همراه کرد

 ،امـت« :نقل شده است که فرمودنـد ؟ع؟یا در روایتی از امام کاظم )۶٣٠  ص، ١  ج، ق ١۴١۵، بحرانی(
اجمـاع دارنـد کـه جـز  ،ها را به مباهله فراخوانـد آن ؟ص؟آنگاه که پیامبر ،در حدیث مسیحیان نجران

                                                                          
  )۴ص ،١٣۶٢ (نجفی، کنند و چه سکوت نمایند.حسن و حسین امام هستند چه قیام  رسول اکرم فرمود:. ١
  شوند مگر فرزندان فاطمه که همانا من پدرشان هستم. همانا فرزندان دختر به پدرانشان نسبت داده می رسول اکرم فرمود: .٢
 بزرگ قوم است. [حسن] این پسرم رسول اکرم فرمود: .٣
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خداونـد تبـارک و  .نبود ؟ص؟کسی در جمع همراهان پیامبر ،؟عهما؟حسن و حسین ،؟سها؟فاطمه ،؟ع؟علی
بگو بیایید پسران ما و پسران ، پس هرکه پس از آنکه علم بر تو رسید به مجادله برخیزد« :تعالی فرمود

سپس استغاثه کنـیم و لعنـت خـدا را بـر ، زنان ما و زنان شما و خود ما و خود شما را بخوانیمشما و 
علـی بـن » انفسـنا« فاطمـه و» نسـائنا« حسـن و حسـین و» ابنائنا« مفهوم.» دروغگویان قرار دهیم

 نصاری ادعایی کردنـد کـه خداونـد« :در روایتی فرمودند ؟ع؟و نیز امام علی )همان( .»طالب بود ابی
بگو بیاییـد ، پس هرکه پس از آنکه علم به تو رسید درباره آن مناقشه کند« :متعال در همین باره فرمود

جان رسـول ، جان من.» پسران ما و پسران شما و زنان ما و زنان شما و خود ما و خود شما را بخوانیم
 )٣۴٩  ص، ١  ج، ق ١۴١۵، حـویزی( ،».هسـتند ؟عهما؟حسـن و حسـین، و ابناء ؟سها؟فاطمه، و نساء ؟ص؟خدا

و اما سومین جایگاهی که « :چنین نقل شده است که فرمودند این ؟ع؟همچنین در حدیثی از امام رضا
زمانی است که خداوند پاکان را از میان مخلوقات خـود جـدا کـرد و ، را تبیین نمود» اصطفاء« کلمه

پس هرکه پـس « ،ای محمد: فرمودسپس خداوند . امر نمود که پیامبرش همراه آنان به مباهله برخیزد
بگو بیایید پسران ما و پسران شما و زنان مـا و زنـان شـما و ، از آنکه علم به تو رسید به مجادله برخیزد

.» سپس استغاثه کنـیم و لعنـت خـدا را بـر دروغگویـان قـرار دهـیم، خود ما و خود شما را بخوانیم
هـا  را کنار خود قرار داد و جان خود را با جـان آن ؟سها؟و فاطمه ؟عهما؟حسن و حسین، ؟ع؟علی ؟ص؟پیامبر

، منظور جان پیامبر است: علما گفتند؟ چیست» أنفسكمأنفسنا وو« دانی معنای آیا می. متحد ساخت
  )همان( ».است ؟ع؟منظور علی بن ابی طالب، اشتباه کردید: فرمود ؟ع؟اما ابوالحسن

 نتیجه .۴
نظرهـا و  بـا وجـود اختلاف ،از منظر تفسیر ادبی ،مباهلهروشن شد که آیه  ،با توجه به آنچه گذشت

دلالت دارد و سندی  ؟عهم؟به وضوح بر اثبات فضیلت اهل بیت ،های مفسرین شیعه و سنی برداشت
عنوان یکی از ادله مورد استناد علمـا  به همین جهت همواره به ؛محکم بر تبیین جایگاه ایشان است

  .و بزرگان از شیعه بوده است
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  .دارالفکر :بیروت ).چا بی( البحر المحیط ).ق ١۴٢٣( محمد ابوعبدالله ،ابوحیان آندلسی .٧
  .موسسة بعثت :قم ).چاپ اول( البرهان فی تفسیر القرآن ).ق ١۴١۵( هاشم بن سلیمان ،بحرانی .٨
  .دارالعلم للملایین :بیروت ).چاپ اول( الصحاح ).ق ١٣٧۶( اسماعیل بن حماد ،جوهری .٩
  .اسماعیلیان :قم ).چاپ پنجم( الثقلین تفسیر نور ).ق١۴١۵( عبدعلی بن جمعه ،حویزی .١٠
  .دارالقلم :بیروت ).چاپ اول( مفردات الفاظ القرآن). ق ١۴١٢( حسین بن محمد ،راغب اصفهانی .١١
مرکـز جهـانی  :قـم ).چـا  بـی( های تفسیری قرآن ها و گرایش روش ).١٣٨٢( محمدعلی ،رضایی اصفهانی .١٢

  .علوم اسلامی
  .دار صادر :بیروت ).چاپ اول( اساس البلاغة ).م ١٩٧٩( محمود بن عمر ،زمخشری .١٣
  .دارالمعرفة :بیروت ).چا بی( الفائق فی غریب الحدیث و الاثر ).تا بی(ــــــــــ  .١۴
  .انتشارات مسجد مقدس جمکران :قم ).چاپ پنجم( تاریخ پیامبر اسلام ).١٣٩٠( عباس ،صفایی حائری .١۵
مؤسسـة الاعلمـی  :بیروت ).چاپ سوم( تفسیر القرآنالمیزان فی  ).ق ١٣٩٠( سید محمد حسین ،طباطبایی .١۶

  .للمطبوعات
 :قـم ).چـاپ پـنجم( ترجمه محمدباقر موسوی ،ترجمة تفسیر المیزان فی تفسیر القرآن ).١٣٧۴(ــــــــــ  .١٧

  .جامعه مدرسین حوزه علمیه
مـدیریت مرکز  :قم ).چاپ اول( تفسیر جوامع الجامع. )ق ١۴١٢( ابوعلی فضل بن فضل بن حسن ،طبرسی .١٨

  .حوزه علمیه
  .مؤسسة الاعلمی للمطبوعات :بیروت ).چاپ اول( مجمع البیان فی تفسیر القرآن ).ق ١۴١۵(ــــــــــ  .١٩
  .نا بی :جا بی ).چا بی( مجمع البیان فی تفسیر القرآن ).تا بی( ــــــــــ .٢٠
  .للترائفمؤسسة آل البیت  :قم ).چا بی( اعلام الوری بأعلام الهدی ).ق ١۴١٧(ــــــــــ  .٢١
  .دارالقاموس الحدیث :بیروت ).چا بی( تاریخ الأمم و الملوک ).تا بی( محمد بن جریر ،طبری .٢٢
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  .دارالفکر :بیروت ).چا بی( جامع البیان عن تأویل آی القرآن ).ق ١۴١۵(ــــــــــ  .٢٣
  .انتشارات فرهنگ اسلامی :تهران ).چا بی( مجمع البحرین ).١٣۶٧( فخرالدین ،طریحی .٢۴
  .دار احیاء التراث العربی :بیروت ).چاپ اول( التبیان فی تفسیر القرآن ).تا بی( محمد بن حسن ،طوسی .٢۵
 :نجـف ).چـا بـی( بشارة المصطفی لشـیعة المرتضـی ).ق ١٣٨٣( محمد بن علی ،عمادالدین طبری آملی .٢۶

  .المطبعة الحیدریة
  .دارالکتابمؤسسة  :قم ).چا بی( تفسیر القمی ).ق ١۴٠۴( علی بن ابراهیم ،قمی .٢٧
 ).چاپ اول( ترجمه محمودرضا افتخارزاده ،اسلام و مسیحیت: مباهله در مدینه ).١٣٧٨( لوئی ،ماسینیون .٢٨

  .نا بی :جا بی
  .دار احیاء التراث العربی :بیروت ).چا بی( بحار الانوار ).م ١٩٨٣( محمد باقر ،مجلسی .٢٩
 ترجمـه حمیدرضـا شـیخی ،فارسـیقـرآن و حـدیث دانشـنامه  ).١٣٩٠( شـهری و همکـاران محمدی ری .٣٠

  .دارالحدیث :قم ).چا بی(
  .دارالکتب العلمیة :بیروت ).چاپ سوم( التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ).ق ١۴٣٠( حسن ،مصطفوی .٣١
  .المؤتمر العالمی لألفیة الشیخ مفید :قم ).چا بی( الارشاد ).ق ١۴١٣( محمد بن محمد بن نعمان ،مفید .٣٢
 إمتاع الاسـماع بمـا للنبـی و مـن الاحـوال و الامـوال و الحفـدة و المتـاع ).تا بی( تقی الدین ،مقریزی .٣٣

  .دارالکتب العلمیة :بیروت ).چا بی(
  .دارالکتب الاسلامیة :تهران ).و دوم چاپ سی( تفسیر نمونه ).١٣٧۴( مکارم شیرازی و دیگران .٣۴
  .اسلامیه :تهران ).چاپ دوم( زندگانی حضرت امام حسن مجتبی ).١٣۶٢( نجفی .٣۵
 :تهـران ).چـاپ ششـم( ترجمه محمد ابـراهیم آیتـی ،تاریخ یعقوبی ).١٣٧١( یعقوب احمد بن ابی ،یعقوبی .٣۶

 .انتشارات علمی و فرهنگی


